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تیسفون
در آغاز فقط یک اردوگاه نظامی پارتی بود که مقابل سلوکیه در ساحل دجله، شهر عظیم 
و پر آوازه ساخته شد. هترا، قلعه ای مستحکم در جوار سرحد بین دو شاهنشاهی بود که غالبا 

دفاع دولت ایران در مقابل سپاهیان رومی به این شهر اتکا داشت (جوادی، ۱۳۸۰: ۲۸۷).
معماری مذبور مانند عهد هخامنشی  دو طرح دارد:

طرح اول شــامل ســرایی اســت دارای حیاط که این طرح از آن بین النهرین است و طرح 
دیگر یعنی طرح ایرانی که صورت کلاســیک داشته شــامل سرایی است با ایوان، این طرح در 
زمان ساســانیان رواج بسیار یافت و تاکنون نیز معمول است. تاریخ ساختمان های طاق دار که 
ســبک حقیقت ساختمانی ایرانی است، از زمان سلسله اشکانیان شروع می شود. در حقیقت 
دو نمونه از ســاختمان های طاق گنبددار که تا این تاریخ در کشــور ایران شــناخته شده، یکی 
کاخ اولین پادشــاه ساسانی اســت که در اواخر دوره اشکانیان ساخته شده و دیگری کاخ کوه 
خواجه در سیســتان اســت که بیشــتر شــباهت به ابنیه یونانی دارد تا به ابنیه ایرانی ولی در 
بین النهرین خرابه هایی از بناهای زمان اشکانی به شیوه یونانی دیده می شود که از نظر اصول 
ســاختمانی دارای طرح ایرانی است ولی به آن ظاهر یونانی داده اند. بدون تردید در معماری 
پارت ها چندین مکتب و طریق وجود داشته که سبک ها و شیوه های محلی را نیز پذیرفته است. 
اســتعمال مواد و مصالح ابنیه نیز متغیر است. دیوارهایی که با قلوه سنگ ها یا سنگ های کنار 
دریا ممزوج با ملاط ساخته شده بسیار رایج تر از ساختمان هایی است که با سنگ های تراشیده، 
چنان که در هاترا دیده می شود، بنا شده اند. دیوار های ابنیه سنگی یا آجری با گچ بری یا نقاشی 
روی گچ مزین اســت. در بابل و آشور نیز از این سبک نمونه هایی یافته اند. آثار معماری معبد 
پارت ها در خود فلات ایران هنوز به دســت نیامده ولی معابد پارت ها در نســا و تاکسیل شهر 
قدیم پنجاب و همچنین بناهای معبدی پارت ها در شهر های بین النهرین مانند آشور و هاترا و 
دورااروپوس و اوروک کشــف شده اســت. با وجود اختلافات زیادی که در مصالح ساختمانی 
و جزئیات امور معماری این معابد مشــهود است، باید گفت  از لحاظ سبک و شیوه یک جنبه 
عمومی رعایت شــده اســت؛ به طوری که همه آنها روی یک ســکو قرار گرفته و از اتاق های 
مســتطیل  یا مربع شکل که از دیوار خارج به وســیله یک کریدور طاق دار غیر مستقیم تفکیک 
می شد، تشکیل شــده بودند. اغلب آن معابد دالان های سرپوشیده ستون دار داشتند، نردبانی 
که در دیوار خارجی معبد ســاخته شــده بوده به بام منتهی می شد و در آنجا محرابی بود که 
آتش مقدس در آنجا می سوخت و مراسم مذهبی در اطراف معبد و هوای آزاد انجام می شد 

(قدیانی، ۱۳۸۵: ۱۹۷).
سرخ کتل

ســرخ کتل در دره کهندژ_آب در کرانه شعبه اصلی جیحون در افغانستان، نزدیک به راه 
کابل به مزار شــریف قرار دارد. این محل در نتیجه فعالیت هایی که در ســال های دهه ۱۹۵۰م 
به منظور تعریض جاده صورت گرفت، کشــف شــد. پروفســور دانیل اشلومبرژه رئیس هیئت 

فرانسوی در افغانستان در این محوطه دو مجتمع بزرگ مذهبی کشف کرد. یکی مقبره اصلی 
بر نوک تپه ای شیب دار و دیگری مقبره کوچک تر که در کف دره واقع شده بود. این مجموعه ها 
توســط دو ردیف خط دفاعی (حصار) که دور آن قرار داشت، محصور شده بود. دیوار های این 
حصار به وسیله برج هایی حراست می شدند. معبد چهار ستونی که سکوی قربانی (مذبح) در 
آن واقع شده است، از سه طرف راهرو دارد، با گذشت زمان ویژگی های معماری بلخی خود را 
گرفت که عبارت است از تالاری مربع محاط به راهروهایی که به گذرگاه هایی تقسیم می شدند. 
در این بنا از مجســمه ها و دیوار نگاره ها، برای تزئین ایوان ها، تالار اصلی و معبد استفاده شده 

است (نوراللهی، ۱۳۹۴: ۶۴).
نسای  قدیم

کاخ شاهی  اســتحکامات بیشتری داشته و با ابنیه مذهبی برپا شــده بوده است. تزئینات 
مربع شکل و جان پناه درگاه ها گیلویی ها همه از گل پخته ساخته شده و ترکیبی از یک مجموعه 
تزئینی را نشــان می دهد که علامت مشــخصه آن قرار دادن آن اشــکال در هنر پارتیان است. 
موضوع جالب توجه در عناصر معماری نســا این است که مطلقا در این مکان از گچ استفاده 
نشده است. در اینجا یک تالار مرکزی که چند بار مرمت شده  چهار ستون دارد که سطح صاف 
سقف روی آنها تکیه کرده بود. طرح این بنا به صورت سه رواقی است که دیوار هایش از پایین 
به بالا به دو قســمت تقسیم شده اســت که در طبقه بالا طاقچه های تزئینی محل قرار گرفتن 
مجسمه ها را دارد که بیشتر گلی و رنگی بوده اند. در سمت جنوب کاخ، خانه ای چهار گوش با 
چهار ایوان ساخته شده بود که مشرف به حیاط مرکزی بود، از درون این اطاق ها اشیای سفالی 
زیادی به دست آمده است، همچنین مجسمه های کوچک هلنی، ظروف شیشه ای و ۴۰ جام یا 

ساغر عاجی یافته شده است (سرفراز، فیروزمندی، ۱۳۷۳: ۳۱۷).
نسای  جدید

آنها در اوایل از شــیوه های هنر یونانی پیروی می کردند،  اما پس از مدتی به هنر معماری 
به ویژه به معماری سنتی و ملی ایران تمایل نشان دادند. در این دوره از معماری رسمی ایران، 
ساختن گنبد متداول شد. نخستین جلوه های هنر معماری پارتی را در نسا اولین پایتخت پارتیان 
می بینیم. کاخ شاهی نسا هرچند از دیدگاه تزئینات تا حدی تحت تأثیر هنر یونانی است اما خود 
بنا با شگفتی بسیار  طرحی چهار  ایوانی بر گرد یک حیاط دارد؛ طرحی که از نسای اشکانی آغاز 
شده و همچنان به صورت طرح رسمی و سنتی ایران شناخته می شود و تا خارج از ایران و در 

بین النهرین گسترش یافته است.
نسای جدید روی نسای قدیم بنا شده، به این  ترتیب که به بقایای یک دیوار قدیمی ساختمان 
جدید نســا متکی شده که جلوی آن رواقی وجود داشــته که به وسیله ستون هایی نگهداری 
می شــود که  پایه های مدوری دارند و سرستون های آنها از نوع سرستون های ایونی شرقی اند 
با تزئینات پیچی (ولوت دار)، در پشــت این رواق چند اتاق مربوط به آیین تدفین مردگان وجود 
دارد که آنجا را گور_ معبد نامیده اند. این اتاق ها که طولشــان از اندازه معمولی زیادتر است، 

مانند آرامگاه های پالمیریان در سوریه است و نظایر آن را در جزیره خارک داریم. این آرامگاه ها 
را مربوط به نجیب زادگان پارتی می دانند که مایل بودند در شهری که مقابر شاهی وجود دارد، 

مدفون شوند (قدیانی، ۱۳۸۵: ۲۰۰).
کاخ  سلوکیه

کاخی که اشــکانیان در ســلوکیه ســاختند، عبارت بود از حیاطی که به گرد آن اتاق های 
احــداث شــده بود، در های اتاق بــه این حیاط باز می شــد و در دو ســوی در ورودی هر تالار 
ستون هایی بر پا بود، در این بنا هنوز آثار معماری یونانی دیده می شود، این کاخ در اواسط قرن 
اول میلادی تجدید ساختمان شد و ســتون های دو سوی در های ورودی بر اثر توسعه اتاق ها 
جزء تزئینات دیواری شــد، نوآوری دیگر اینکه در کنار تالار ها ایوان های ستون دار عریضی پدید 
آمد، این ایوان های ســتون دار از این پس جای خاصی در معماری سنتی ایران برای خود یافت 

( همان: ۲۰۲).
آی خانم

آی خام در شمال شرقی افغانستان و در استان طالقان امروزی و در سرحدات شرقی باکتریا 
(باختر) واقع اســت. واژه   خانم به معنای ماه خانم است. در سال ۱۹۶۴ کاوش در آی خانم به 
سرپرســتی پاول برنارد آغاز شد، دانیل اشلومبرژه در اوایل دهه ۱۹۶۰ از این محل دیدن کرد و 
معتقد اســت در آی خانم بقایای یک شهر بزرگ یونانی است که احتمالا به دست اسکندر بنا 
نهاده شــده است. کاوش ها بر قسمت های پایینی شهر متمرکز بوده است. از جمله این بناها: 
ورزشــگاه، یک معبد، یک حرم یا مقبره بزرگ که احتمالا متعلق به فرماندار شــهر بوده است 
و مجموعه بزرگی از بناها معروف به بخش اداری در این قســمت یافت شده اند. در اینجا به 
نظر می رسد یونانیان مدلی برای ساختن کاخ های خود نداشته اند و در طرح و نقشه کاخ های 
خود از کاخ های بابل جدید و هخامنشــی که برای اولیــن بار آنها را دیده بودند، الهام گرفتند. 
کاخ آی خانم مانند کاخ هخامنشی شوش، از چندین حیاط وسیع و بزرگ، ساختمان هایی برای 
کارکنان رسمی، بناهای مسکونی و تأسیسات اقتصادی تشکیل شده است. ورودی حیاط بزرگ 
اصلی در ســمت شمال قرار داشت، ردیف ســتون هایی با سر ستون های کرنتین که رواق های 
چهار ســمت آن را تشــکیل می دهد، جلب توجه می کند. در پشت رواق جنوبی یک هشتی با 
ســه ردیف ستون شش تایی (تالار روباز) که سرستون های کرنتین دارند که نسبتا بلند و دارای 
رنگ آمیزی تزئینی هســتند، تالار روباز به تالار بزرگ منتهی می شد، برخلاف تالار روباز که سه 
ردیف شش تایی ســتون داشت در این اتاق ستونی پیدا نشده و الوار های ذغال شده سقف که 
در کف اتاق یافت شــده نسبتا باریک اســت و ضخامت آنها بیش از ۲۰ سانتی متر نیست و از 
آنجا که اثری از طاق زنی هم دیده نمی شود، هنوز معمای نوع پوشش سقف حل نشده است.
دیوار های تالار بزرگ با نیم ســتون های شیار دار تزئین شده بود و سطوح گچ کاری شده را با 
طرح های هندسی و استفاده از رنگ های سیاه، سفید، زرد و قرمز به طرزی شاد رنگ آمیزی کرده 
بودنــد. در تعدادی اتاق واقع در غرب این تالار حمام های کاملا مجزا قرار داشــت. یکی دیگر 

از بناهای آی خانم که مشــخصه فضاسازی شهری یونانی است، یعنی فواره، دارای لوله های 
تزئینی حجاری شــده هســتند که آب آن از طریق چشــمه های زیر زمینی واقع در پای باروی 
ساخته شده در ساحل رودخانه آمودریا تأمین می شده است. زرادخانه  آی خانم در کنار خیابان 
اصلی شــهر و در کنار ارگ شــهر واقع است. اموات در خارج از دیوار شهر دفن می شدند و هر 
خانواده آرامگاهی داشته که در آن چندین دهلیز کوچک در دو طرف یک راهرو میانی ساخته 
شده بود. ساختمان آرامگاه ها خشتی و پلان آنها مستطیل شکل است که این نوع معماری ویژه 

منطقه آسیای مرکزی است (نوراللهی، ۱۳۹۴: ۶۲).
گونه شناسی آرامگاه های  اشکانی

براســاس ساختار معماری می توان آرامگاه های اشــکانی را به دو گونه آرامگاه دست کند 
یــا دخمــه ای و آرامگاه دست ســاز یا ســاختمانی تقســیم کــرد. هرکــدام از آرامگاه ها نیز 
زیرمجموعه هایی دارند. به طوری که آرامگاه دســت کند به دو گروه آرامگاه های صخره ای و 
زیرزمینی و آرامگاه های دست ساز به سه گروه آرامگاه های روی زمین، زیر زمین و ترکیبی تقسیم 
می شوند. آرامگاه های روی زمین و زیر زمین با مصالح ساختمانی احداث شده اند و آرامگاه های 
ترکیبــی، تلفیقی از آرامگاه های روی زمین و زیر زمین اســت. چنان که بخشــی در زیر زمین و 
بخشی دیگر در روی زمین و با مصالح بنایی ساخته شده است. از لحاظ کاربری نیز آرامگاه ها 
را می توان در دو گونه آرامگاه صرفا تدفینی و آرامگاه با صحن مرکزی تقســیم کرد (سبحانی. 

رضائی نیا، ۱۴۰۰: ۴).
آرامگاه های  رواق دار

آرامگاه نسا در دیوار شمال شرقی شهر نسای جدید در حدود سده سوم یا دوم ق.م ایجاد 
شده است. نمای آرامگاه به صورت رواق ستون دار و به سبک ایونی با دو ردیف ستون ساخته 
شده است. ردیف جلو به صورت ستون آزاد و ردیف دوم بر بالای پنج رشته پلکان که سرتاسر 
نمای آرامگاه را در برگرفته، به صورت ستون نما ایجاد شده است. دسترسی به داخل آرامگاه از 
طریق یک رشته پلکان دوطرفه است. فضای داخلی آرامگاه شامل اتاقی چهارگوش یا صحن 
مرکزی است که اطراف آن را اتاق های تدفینی در بر گرفته و حجره هایی برای قراردادن تابوت 

در آنها تعبیه شده بود (همان: ۹).
آرامگاه های راست گوشه

در کنار آرامگاه رواق دار نســا، گورســتان شــهر نســا قرار دارد. مقابر آن از ســاختار های 
راست گوشه بزرگ خشتی تشکیل شده که با خشت ساخته شده اند. داخل هریک از آنها، یک یا 
دو اتاق طاق دار تدفینی قرار دارد. دیوار ها و کف ها با اندود قرمز پوشانده شده اند. آرامگاه های 
نسا در اواخر سده سوم_ اوایل سده دوم ق.م ساخته شده اند و تا اواخر دوره اشکانی، احتمالا 

حتی تا اوایل ساسانی ثروتمندان از آن استفاده می کردند.
آرامگاه های هاترا از یک طبقه همکف تشــکیل شــده است که گاهی به آن طبقه فوقانی 
اضافه می شد. فضای داخلی آن شامل چند اتاق تدفین است که به صورت متقارن سازماندهی 

شــده اند. پوشش سقف ها به صورت تخت، طاق دار و مانند گنبد است. در ساخت مقابر هاترا 
از بلوک های ســنگی تراش خورده استفاده شده اســت. نمای خارجی آنها با ستون نما تزئین 
شــده اند. این آرامگاه ها در ســده دوم میلادی تاریخ گذاری شده اند. آرامگاه های شهر آشور نیز 
تقریبا شکل مربع دارند و از سه تا شش اتاق تدفین تشکیل شده اند. پلان آنها شبیه مقبره های 

هاترا است. اما هیچ کدام طبقه فوقانی ندارد.
مقابر آشــور از آجر و ملات گچ ساخته و با گچ اندود شــده اند. پوشش اتاق ها از نوع طاق 
گهواره ای است. بزرگ ترین آرامگاه آشور، پلان پیچیده تری نسبت به دیگر مقابر دارد. به طوری 
کــه پلان آن شــامل دالان ورودی، یک اتاق بزرگ مرکزی و راهروی گردشــی که اتاق بزرگ را 
در میان گرفته و هشــت اتاق اســت که به صورت قرینه در سه طرف راهرو قرار گرفته اند. این 

آرامگاه ها در سده دوم میلادی تاریخ گذاری شده اند (همان: ۱۱).
آرامگاه های  برجی

این گونه مقابر عمدتا در قلمرو غربی شاهنشــاهی اشکانی شناسایی شده اند. آرامگاه های 
برجی فراوانی از گورســتان های شهر پالمیر و بر فراز تپه های کوچک قرار دارند. این آرامگاه ها 
بناهای بلند به شــکل مکعب یا مکعب مســتطیل اند که احتمالا بیش از ۱۰ متر ارتفاع دارند. 
معمولا در چندین طبقه ســاخته شــده اند و با یک رشــته پلکان به یکدیگر مرتبط می شوند. 
داخل برج ها شــامل چندین اتاق طویل و باریک است که یکی بالای دیگری قرار گرفته است. 
مقابر برجی پالمیر در دو نوع از سنگ های تراش خورده مکعبی و نیز سنگ های زمخت کوهی 
چندوجهی ساخته شده اند. همچنین در منطقه فرات میانی، شمار اندکی از بقایای مقابر برجی 
چهارگوش در حاشــیه گورستان شهر دورااروپوس کشف شــده اند. همگی آنها از بلوک های 

سنگی ساخته و اندود شده اند (همان: ۱۴).
آرامگاه های  ترکیبی

گروه سوم آرامگاه های دست ساز شامل آرامگاه های ترکیبی است. این آرامگاه ها از تلفیق 
آرامگاه برجی با آرامگاه ســردابه ای ایجاد شده اســت. این گونه از آرامگاه ها تنها در پالمیر به 
دســت آمده اند. آرامگاه های ترکیبی از طریق یک راه پلــه زیرزمینی که در مرکز آرامگاه برجی 
ایجاد شده است، به آرامگاه سردابه ای منتهی می شود. این فضا از یک هشتی، تالاری شرقی_ 
غربی در محور ورودی و تالاری شمالی _ جنوبی عمود بر آن تشکیل شده است (همان: ۱۹).

پرستشگاه  خورشید  در  الحضر  )هاترا(
در حاشــیه رودخانه فرات معبد الحضر که فرانسویان آن را هاترا می گویند یکی از بناهای 
بســیار باارزش دوره پارت اســت که برخلاف سایر ابنیه بین النهرین که به علت کمبود سنگ و 
چوب با آجر ســاخته می شد، در اینجا با ســنگ های حجاری شده بنا شده است. بخش عمده 
معبد با دو ایوان قرینه شروع شده، در آغاز بنا با آجر بوده ولی بعدا تغییر عقیده دادند و سنگ 
آهک جای مصالح آجری را گرفته اســت و ایوان های آجری مبدل به تالارهایی با طاق ضربی 
شــدند. سبک معماری در هاترا به گونه ای اســت که هر ایوان محور اصلی بناست و اگر لازم 

باشــد می توان ایوان های دیگــری را به آن اضافه کرد. به این ترتیــب کاخ هاترا از دو ایوان با 
اتاق های جنبی تشکیل شــده، چون تک تک بنا به هم پیوسته نشان می داده است، و بعد ها دو 
ایوان دیگر نیز در کنار آنها اضافه شــده است. این نما با دو دسته از سه طاقی های خود که در 
هر دســته یک ایوان بزرگ در میان و دو اتاق با پوشــش های طاق استوانه ای کوچک تر در دو 
سوی خود دارد، تشکیل شده است. سطح صاف و صیقلی داخلی بخش اصلی پرستشگاه با 
حجاری ها و کنده کاری ها نمایی جالب دارد. اطراف درها با تزئینات فراوان و ماسک ها آراسته 
شــده و نمای آن با نیم ستون های گرد برجسته و طاق نما ها و سایر تزئینات آرایش یافته است. 
ســاختمان چهارگوش متصل به ایوان های پرستشگاه خورشــید هاترا یکی از گروه های ممتاز 
ساختمان های دینی پارتی است، البته در آیین بابلی ها صحن مقدس الحضر به خدای آفتاب 
شــمش هدیه شــده بود، در اینجا هم یک اتاق چهارگوش مرکزی که بر فرازش طاق ضربی 
بود با دالانی احاطه شــده بود و دو پلکان در دیوار ســاخته بودند که یکــی از آنها به بام راه 
پیدا می کرد، نواقصی در وضع آن مشــاهده می شــود که نشــان می دهد بنای الحضر یا فاقد 
نقشه ساختمانی بوده یا در اثر اشتباهاتی این عیوب ساختمانی پیش آمده است. از آن جمله 
زحمتی اســت که برای ایجاد دری در دیوار عقــب ایوان جنوبی برای تهیه مدخلی به صحن 
مقدس کشــیده اند، به این ترتیب که نخست در را در وســط صحن باز کردند، سپس دریافتند 
که این در نســبت به مرکز دیوار عقب ایوان قناس و در یک طرف افتاده اســت نه در وســط و 
عیب آن چشمگیر است، پس تصمیم گرفتند این مدخل را ببندند و طاقی را که بر فراز آن زده 
بودند باقی گذاردند و یک در دیگر در مرکز ایوان جنوبی باز کردند. با این وجود کاخ هاترا یکی 
از بناهای مهم و قابل مطالعه و بررســی دوره پارت محسوب می شود. کاخ دیگری که در بین 
آثار با ارزش و نمایانگر هنر پیشــرفته معماری دوره پارت هاست کاخ آشور در کنار فرات است 

(سرفراز. فیروزمندی، ۱۳۷۳: ۳۲۰).
نتیجه گیری

به ســبب پهناوری و وسعت بســیار شاهنشاهی اشــکانی و گوناگونی سنت های مناطق 
تحت سیطره آنها، یک سبک معماری نمی توانسته وجود داشته باشد. بنابراین معماری پارتی 
تحت تأثیر ســنت های کهن آســیای مرکزی، ویژگی معماری نواحی داخلی ایران، سنت های 
معماری یونانی و ویژگی ها و ســبک های معماری بین النهرین بوده است. همین عامل سبب 
اشتباه محققان در انتساب بسیاری از بناها به دوره پیش و پس از پارتیان شده، تنوع استفاده از 
مواد و مصالح بومی یکی دیگر از ویژگی های معماری دوره اشکانی است، این موضوع سبب 
پدیدآمدن سبک ها و سنت های گوناگونی در این دوره شده است. معماران پارتی عناصر رومی 
(ستون و تیر اصلی) و مانند آنها را دگرگون کرده و در تزئینات به کار بستند، ستون ها تبدیل به 
نیم ستون های چسبیده به دیوار یا جرز و تیر اصلی با فریز تزئین شد و تالار های یونانی تبدیل به 
ایوان شد که در واقع از ابداعات پارتیان است. از طرف دیگر استفاده از گچ باعث شد معماران 

پارتی بتوانند برای پوشش سقف ها از تاق و گنبد استفاده کنند.

یورونیوز: دانشــمندان در فاصله چندمتری یک ایســتگاه شــلوغ قطار در قلب پاریس موفق به کشــف ۵۰ قبر در یک 
گورســتان باستانی شــدند. این آرامگاه دریچه ای نادر به زندگی ســاکنان لوتتیا، پایتخت فرانسه در حاشیه رود سن در 
قریب به دو هزار ســال پیش می  گشــاید. جالب است که طی این همه سال با وجود عملیات های فراوان احداث جاده 
و حتی تأســیس ایستگاه قطار پورت رویال در سال ۱۹۷۰، این گورســتان مدفون هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته بود. تا 
اینکــه برنامه ریزی برای احداث یک خروجی جدید برای ایســتگاه قطار منجر به انجام کاوش های باستان شناســی در 

منطقه شد.
کامی کولونا، انسان شــناس مؤسسه ملی تحقیقات باستان شناسی پیشــگیرانه فرانسه (INRAP) در یک کنفرانس 
مطبوعاتی گفت که به دلیل نزدیکی این مکان به گورســتان جنوبی لوتتیا، از پیش ظن وجود مکانی باســتانی در این 

محل بسیار قوی بود.
گورســتان «ژاک مقدس»، بزرگ ترین مدفن در شهر باســتانی گالو رومی لوتتیاست که بخشی از آن پیش تر در دهه 
۱۸۰۰ کشــف شده بود. در آن زمان تنها اشــیای گرانبهای دفن شده با اجساد بیرون کشــیده شده بودند و اسکلت ها و 
دیگر هدایا و مصنوعات مدفون با اجساد به حال خود رها شده بودند. این قبرستان بعد ها به مرور زمان مجدد با خاک 

پوشیده شد و از یاد رفت.
مؤسســه ملی تحقیقات باستان شناسی پیشگیرانه فرانســه موفق به اکتشاف بخشی شده است که پیش تر هیچ گاه 
کشف نشده بود. دومینیک گارسیا رئیس این مؤسسه می گوید: «از دوران باستان تاکنون هیچ کس اینجا را ندیده بود».

خانم کولونا می گوید که تیم باستان شناســی موفق به کشف اســکلتی با سکه ای در دهانش شده است. به همین 

دلیل آنها توانســتند تاریخ دفن این اسکلت را حدود قرن دوم میلادی تخمین بزنند. باستان شناسان طی این کاوش که 
در ماه مارس آغاز شده است موفق به کشف ۵۰ قبر شده اند. با وجود آنکه سوزاندن اجساد در آن دوران مرسوم بوده 
اســت، تمام این قبرها برای دفن مردگان مورد استفاده قرار گرفته اند. در اساطیر یونانی، خارون قایقران هادس، خدای 
مرگان است. او روح درگذشتگان را از رود استوکس که مرز جهان و دنیای مردگان است، نزد هادس می برد. مردم برای 
دستمزد او سکه ای را در دهان مردگانشان می گذاشتند و به آن سکه خارون می گفتند. باستان شناسان معتقدند بقایای 
یافت شده در این گورستان متعلق به مردان، زنان و کودکان پاریسی است. مردمی از سرزمین گال که در لوتتیا در کرانه 
رود سن تحت حکمرانی امپراتوری روم می زیستند. این اسکلت ها در تابوت های چوبین دفن شده بودند که اکنون تنها 
میخ هایشــان باقی مانده و در کنار بیش از نیمی از آنها نیز هدایایی همچون کوزه ها و جام های ســرامیکی با مردگان 
دفن شــده اند. باستان شناســان با یافتن میخ های کوچک در برخی از این قبرها متوجه  شدند که گاهی کفش هایی هم 
با مردگان در قبرها دفن شــده اند. خانم کولونا می گوید که این کفش ها برخی اوقات در پای مردگان و بعضی وقت ها 

هم کنار آنها گذاشته می شده است.
جواهرات، ســنجاق سر و کمربند نیز در این گورســتان یافت شده است. در برخی موارد نیز اسکلت خوک یا حیوان 
کوچک دیگری در کنار این قبرها کشف شده است. این حیوانات عموما در ظرف هایی قرار دارند. باستان شناسان بر این 
باورند این حیوانات نذوراتی بودند که برای خدایان قربانی شده اند. برخلاف اکتشافات دهه ۱۸۰۰، این بار باستان شناسان 

تصمیم گرفتند همه چیز را از این قبرستان خارج کنند.
کامــی کولونا می گویــد: «محورها و داده های مختلفی وجود دارند که ما را به درک بهتر زندگی پاریســی ها در این 

دوران رهنمون می کنند؛ برای مثال می توان به نحوه دفن آنها اشــاره کرد. اجســاد در موقــع دفن در چه حالتی قرار 
گرفته اند؟ چرا برخی قبرها عمیق ترند؟ چرا قبرها گروه بندی شده اند؟ چرا برخی از آنها با هم در یک گروه قرار دارند؟ 
چرا ما فکر می کنیم دســته بندی وجود دارد؟ همه این  اطلاعات از شــیوه خاکسپاری به دست می آیند. در نتیجه درک 
تمام و کمال نحوه خاکســپاری و شــیوه قرارگرفتن اجساد برای ما چگونگی مراسم خاکســپاری را آشکار می کند. این 
موضوع دریچه ای برای درک بهتر جامعه پاریســی در آن زمان به روی ما می گشــاید و مطالعه و بررسی دی ان ای آنها 

نیز اطلاعات زیادی به ما می دهد».
آقای گارســیا با اشاره به اینکه اطلاعات باســتانی از تاریخ پارس عموما شناخته شده نیستند، می گوید: «گشودن این 

قبرهای مدفون پنجره ای به پاریس در دوران باستان می گشاید».  

کشف گورستان دوهزارساله در قلب پاریس

نســترن امانی بنی، دانشــجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی: دوره اشــکانی یکی از مهم ترین دوره های تاریخ معماری ایران اســت. در این دوره طولانی پایه و شالوده معماری ریخته می شــود، از طرفی این دوره به دلیل کمبود مدارک، یکی از 
تاریک ترین دوران تاریخی از نظر مطالعات باستان شناســی است. پلان رایج در معماری دوره های قبل از هخامنشی و مرحله اول معماری هخامنشی، مستطیل شکل است. تغییر این پلان به پلان مربع در دوره داریوش بزرگ به عنوان حرکتی نو در 
مرحله دوم معماری هخامنشــی، مقدمه ای برای اســتفاده از این نوع پلان به شکلی کامل تر و ایجاد گنبد در معماری پارتی شــد. این حرکت نتیجه بازخورد فرهنگی اندیشه یونانیان در زمینه استفاده از اعداد و اشکال بوده است، این تغییر در دوره 
بعد معماری ایران با ابداع گوشه سازی در زیر سقف موجب ایجاد گنبد روی پلان های مربع شد. هدف در این پژوهش شناسایی و شناخت آثار معماری اشکانی در خارج از ایران و همچنین بررسی پلان ها و تزئینات به کاررفته در آن بناهاست. سعی 
نگارنده بر آن بوده تا با تکیه بر مکتوبات سلســله اشــکانیان به بررسی جامعی از بناهای این دوره بپردازد. این پژوهش در یافته اندوزی از شیوه کتابخانه ای بهره برده و به صورت توصیفی_ تحلیلی انجام گرفته است، از جمله پرسش های مطرح شده 
در این پژوهش که شــامل: چگونگی ساخت و پلان مورد اســتفاده در هریک از بناها (اعم از مسکونی، آرامگاهی و...)، نحوه تزئینات به کاررفته در نماهای داخلی و بیرونی بناها و همچنین نوع مصالح استفاده شده در ساخت این آثار ارزشمند چگونه 
بوده است؟ که حائز اهمیت است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد اشکانیان در معماری خود به نوعی نوآوری دست یافته بودند از جمله دستیابی به گنبد روی گوشواره ها، تکوین ایوان های طاق دار و وجود حیاط های بزرگ با ایوان هایی 
اطراف آن، همچنین در ســاخت آثار خود از ســتون به وفور اســتفاده کرده اند که از هنر یونانی_ رومی تقلید های بسیاری شده اســت. درباره پارتیان آنچه  بسیار روشن به نظر می رسد آن است که اشــکانیان از شرق ایران طلوع کردند و در یکی از 
ســخت ترین شرایط تاریخی این سرزمین دولت سلوکی را که جانشین امپراتوری هخامنشی شده بود، برانداخته و اســاس دولتی را بنیاد نهادند که تا زمان برآمدن ساسانیان همچنان پایدار و پابرجا بود. بعد از حمله اسکندر، یونانیان سعی داشتند 
به نحوی سلیقه و فرهنگ خود را بر ایرانیان تحمیل کنند  اما در عمل می بینیم که این امر به صورت دلخواه آنان انجام نگرفت اما با این حال عوامل برتر هنر یونانی را گرفتند و در هنر خود در آمیختند و به شکلی نو در آوردند. از این رو شایسته است آن 
را هنر پارتی بنامیم. معماری اشــکانی انواع مختلفی دارد از جمله بناهای مســکونی، اداری، تشریفاتی و یکی دیگر از گونه های آن معماری مذهبی است که بناهای آرامگاهی جزئی از آن به حساب می آید؛ منظور از آرامگاه هر ساختمان یا سازه ای با 
معماری دست ساز  یا دست کند است که برای تدفین استفاده می شود. این گونه  بناهای یادمانی جایگاه ویژه ای در شناخت تاریخ معماری آرامگاهی دارد. هدفی که در این پژوهش دنبال می کنیم، پی بردن به نوع پلان و تزئینات به کاررفته در ساخت 

بناهای دوره اشکانی است  که اهمیت بسیاری دارد. روش به کاررفته در این پژوهش کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی_ تحلیلی انجام شده است.

معماری اشکانی در خارج از مرزهای ایران امروز

کشمکش میان نهادها و هزینه سنگین و سهمگین خسارت ها
دکتر حکمت االله ملاصالحی، اســتاد دانشگاه تهران: تقابل و کشــمکش میان نهادها، سازمان ها و تشکیلات 
اداری، اجرائی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی و حوزوی و دانشگاهی جامعه پساانقلاب ما بسیار پرهزینه بوده 

و آسیب ها و خسارت های بسیار سنگین و سهمگینی به کشور وارد آورده است.
 با تأســف و تأثر عمیق اذعان می شــود که دهه به دهه دامن این کشمکش میان نهادهای جامعه گسترده تر، 
پیچیده تر و پرهزینه تر شــده و به تبع آن آسیب ها و خســارت ها و ویرانی ها نیز سنگین تر و سهمگین تر و فشار 

هزینه ها و آوار ویرانی ها بر دوش مُلک و ملت، جانکاه تر و توان گیر و طاقت فرساتر از پیش شده است.
برخی نهادهای معنوی که پیشینه شان در تاریخ و فرهنگ ما بس کهن بوده و کارنامه شان بس قطور، اینک 
هنجار می شــکنند و مشکل می سازند و معضل شده اند بر ســر راه فرهنگ و زندگی شهروندان. متأسفانه در 
برخی موارد این نهادها به جای آنکه خار از سر راه جامعه برگیرند؛ باری شده اند بر دوش و معضلی شده اند 

پیچیده و خطرخیز در جامعه.
متأسفانه در برخی موارد شاهد استفاده نادرست از موقوفات بوده و شاهد هستیم یک روز از طریق فروش 
و وانهادن زمین های مزروعی و محوطه باســتانی و میراث چندین هزار ســاله مردم شهرســتان زیاران استان 
قزوین و حصارکشــی با فنس و ارعاب و روزی دیگر با کوبیدن این یا آن بافت تاریخیِ این یا آن شــهر به بهانه 

توســعه فضای اماکن مقدس در تعارض با میراث فرهنگی قرار می گیرند. موضوعی که اخیرا در مورد موزه 
بابل شاهد آن بودیم!

موزه بابل موزه ای است که سه دهه بیشتر از تأسیس آن نگذشته و کارنامه اش در این سه دهه کوتاه بس 
درخشان بوده است و شهروندان بابلی چونان نگین شهر بابل و استان مازندران دوستش می دارند.

باید در نظر داشت که موزه ها پدیده های دنیای مدرن و برآمده از درون تحولات عظیم تاریخی و ارزش های 
مدرنیته هستند. 

تحولات تاریخی و ارزش ها و دستاوردهای بی بدیل و بی سابقه ای که جامعه هشت میلیارد انسان و جهان 
ما بر خوان ضیافتش گرد آمده و کام برمی گیرند.

در پس پدیــده کثیرالاضلاع و کثیرالافعال و کثیرالاهداف موزه های عالــم مدرن یک جهان فکر و فرهنگ 
و فلســفه اســت و علوم و فنون پرشــمار و ارزش های انسانی عمیق. نقششــان در ایجاد همبستگی و نشاط 
اجتماعــی و وفــاق ملی و ارتقــای آگاهی تاریخی و فکری و فرهنگی شــهروندان بس عظیم بوده اســت و 
سهمشــان در داد و ســتد و گردش و چرخش روان و دَوان فکرها و فرهنگ ها و ذوق ها و ذائقه ها و علم ها 
و دســتاوردهای علمی و فنی و فکری و مدنی و معنوی نیز بســیار گسترده بوده است و همچنان شتابان تر از 

پیش در میان جمعیت های جامعه و جهان روزگار ما دامن می گســترند. اتفاقا بســیاری از شهروندان بابل و 
فرهیختگان شهر به اهمیت و نقش و سهمی که موزه شهرشان در سه دهه اخیر در ایجاد همبستگی و نشاط 

اجتماعی و وفاق ملی بر شانه کشیده است نیک آگاه اند.
مردم این شهر مؤکدا از مسئولان وزارت میراث می خواهند از حقوقشان در برابر برخی نهادها دفاع کرده و 
نگذارند کار به اختلاف بین مردم کشیده شود که به مصلحت و منفعت نه مُلک است نه ملت. جامعه پهنه 
همکاری و همیاری و همبودی و همزیستی و گفت وگو و گفتمان صمیمانه و زنده و سازنده میان نهادهاست. 

هر فکر و فلسفه و فرهنگی که در این مسیر گام برگیرد به منفعت همه است.
نهادهــا علی القاعده اعم از سیاســی و اداری و اجرائی، حقوقی و قضائــی، نظامی و انتظامی، اعتقادی و 
فرهنگی، علمی و پژوهشــی و آموزشــی، اقتصادی و معیشــتی، صنفی و صنعتی برای خدمت به خود پدید 

نیامده و خادم خود نیستند. 
آنها در خدمت جامعه و زیســت جهان آدمیان پدید آمده اند. خادم هســتند نه مخــدوم. پدید آمده اند و 
فراخوانده شــده اند؛ گره از کار جامعه بگشــایند. هرکدام در حیطه و حد صلاحیت و مســئولیتی که بر شانه 

گرفته اند می باید فعالیت کنند.

نهاد حوزه موزه نیســت. نهاد موزه هم حوزه نیســت. آن یک نهادی کهن است و دیرپا و این نهادی مدرن 
و نوپا. اوقافیان و حوزویان می توانند دســت تعامل و گفت وگوی نیکو به سوی میراثیان و موزویان بگشایند و 

بسیار از آنها بیاموزند.
اتفاقا هنگام بازدید از موزه بابل چنین پیشنهادی به ریاست پیشین و اکنون موزه مطرح و داده شد. از آنها 
خواســته شد همت کرده ابتکار عمل را در دســت گیرند و گام در میدان گفت وگو نهند. فرمودند کوشیده ایم 
و همچنان ســعی می ورزیم باب گفت وگو را با اوقافیان و حوزویان گشــوده نگاه داریم؛ شاید ثمر دهد. به گاه 
بازدید از موزه فرصت و توفیق دســت داد با یکی از بانوان نیکوکار و نیکخواه شــهر که به هزینه شــخصی 
مسئولیت حمایت و سرپرستی شماری از کودکان شهر را که از نارسایی دهنی و ناتوانی جسمی رنج می برند، 

بر شانه گرفته اند؛ دیداری خوش و چهره به چهره اتفاق افتد.
وی عمیقــا نگران تســخیر و تبدیل موزه به حــوزه بودند و از آنچه اتفاق می افتــاد رنج می بردند. او برای 
پیشــگیری از افســردگی کودکانی که سرپرستی آنها را بر عهده گرفته اســت؛ آنها را به موزه می آورد. آنها از 

دیدن آثار موزه و فضای موزه و راهنمایی خوب و گرم و صمیمانه راهنمایان موزه احساس نشاط می کنند.
در این میان مســئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می توانند با گشودن مسیر تعامل 

و همکاری با اداره اوقاف که متولی بســیاری از اماکن مذهبی و بعضا تاریخی کشــور اســت، مسیر همکاری 
دوجانبه را فراهم کرده و با تبادل خدمات، بتوان با تکیه بر اندیشــه و تدبیر، گره از مشــکلات این چنین گشود. 
در این میان وزارت میراث مجهز به دانش و فناوری مرمت ابنیه تاریخی است و بسیاری از بناهای متعلق به 

اوقاف نیز نیازمند رسیدگی و مرمت!
در این میان چه نیکوســت که با اجرای سیاســت هایی که منجر به افزایش وفاق و دوســتی در بین مردم 
می شــود، کارشناســان میراث به مرمت ابنیه تاریخی اوقاف پرداخته و در ازای آن برخی اماکن اوقاف مانند 
موزه بابل که در اختیار وزارت میراث اســت، به کاربری خود ادامه داده و برندگان اصلی مردم و میراث ایران 

خواهند بود. 
فراموش نکنیم که این میراث امانتی در دســت ماســت و ما تنها وظیفه داریم آن را به سلامت در اختیار 

نسل آینده قرار دهیم.
کوتاه سخن آنکه:

سر چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل

ســازه های معماری به مثابه حافظه تاریخی ما و یادآور وقایع تلخ و شیرینی هستند 
که در طول تاریخ رخ داده اند که می توان به مواردی مانند حمام فین کاشــان که نماد 
قتل امیرکبیر اســت، تخت  جمشید که تجلی گاه نمادهای اســطوره ای و یادآور اقتدار 
امپراتوری ایران اســت، آرامگاه فردوســی، آرامگاه یعقوب لیث و... کــه برای ارتقای 
فرهنگ ایرانی و زنده کردن زبان فارســی تلاش کردند، اشاره کرد. مسجد جامع سنگان 
را هم با توجه به ۷۵۰ ســال قدمت می توان نماد پایداری دانست. این مسجد در شمار 
بناهایی اســت که از حدود ۷۵۰ ســال پیش با سماجت بر جای  مانده و علاوه بر اینکه 
زیبایی های خود را به رخ می کشد، از زلزله های متوالی منطقه خواف و تنازع بقای خود 
در مواجهه با آن زلزله ها حکایت می کند. به اســتناد کتاب «تاریخ زمین لرزه های  ایران» 
تألیف نیکلاس امبر ســز و چارلــز ملویل، زلزله هایی در ســال های ۱۴۶ هجری قمری، 
۴۵۸ ه.ق، ۷۳۷ ه.ق، ۹۵۶ ه.ق، ۱۰۲۶ ه.ق، ۱۰۲۸ ه.ق و ۱۳۰۲ ه.ق منطقــه خــواف را 
لرزانده؛ اما گویا شــدیدترین زلزله در خواف به ســال ۷۳۷ هجــری قمری به مرکزیت 
شهر «جیزد» واقع بین رشتخوار و سلامه رخ داده است. آن زمین لرزه که پهنه وسیعی 
از زوزن تا دوغ آبادِ زاوه را لرزانده و بســیاری از ابنیه و عمارات را با خاک یکســان کرد، 
به قدری مهیب و ویرانگر بوده اســت که اشــخاصی ماننــد «ابوالخیر زوزنی»، «مجد 
خوافی» و «فصیح خوافی» از آن یاد کرده و آمار بســیاری از کشتار مردم داده اند. گفته 
می شود همان زلزله موجب شده است که بناهای با عظمتی مانند مسجد جامع زوزن، 
مدرســه نظامیه خرگرد، مســجد گنبد سنگان و مسجد رشــتخوار تخریب شده و ایوان 
قبلــه و غرفه های دو طرفه ایوان و رواق های مســجد جامع ســنگان نیز رانش کرده و 
در شــرف فروریزی قرار گرفته اند؛ اما ظاهرا با ریختن دوغاب گچ در شــکاف ها و مهار 
دیوارها با ایجاد پشــتیبان، از ویرانی نجات  یافته و تاکنون به گونه ای غیر عادی با ایوانی 

ذوزنقه ای شکل و رواق های تاب دار و متمایل به طرفین بر جای مانده است.

مسجدی دو ایوانی از عصر خوارزمشاهی با سبک خراسانی
مســجد جامع سنگان در «کوچه آب» شهر ســنگان خواف واقع است. این مسجد از 
نوع مســاجد دو ایوانی عصر خوارزمشاهی یا «سبک خراسانی» است که به شیوه مسجد 
جامع گناباد با دو ایوان و دو رواق بر دو جانب مســجد ساخته شده است. صحن مسجد 
مستطیل شــکل به طول۶۰/۱۴ و عرض ۵۰/۱۱ متر و ایوان قبلــه با دهانه ۳۳/۴ و ارتفاع 
۸۸/۷ متــر اســت. ایوان مقابل ایوان قبله کوچک تر بوده که ســقف آن منهدم شــده و 
ســاختار آن دگرگون شده است. هریک از رواق های طرفین مسجد مشتمل بر شش غرفه 

مرتبط با یکدیگر است که در مجموع یک معبر سرپوشیده را شکل می دهد.
تزئینات آجری

همــه رویه دیوارها و پایه های ایوان ها و غرفه هــا مزین به آجرهای تراش در ابعاد و 
اشــکال متنوع بوده که اکنون تعداد کمی از آنها بر جای خود نصب اســت و تعدادی از 
تزئینات جابه جا شده است. از  جمله آجرهای مشبک با نگین های زیبای فیروزه ای رنگ که 
مانند مســجد جامع گناباد درون قاب عمودی نمای پایه های ایوان قبله نصب بوده و نیز 
آجرهای تــراش تزئینی، لچکی های دو طرفه طاق غرفه ها، اکنون بر لچکی های دو طرفه 
طاق ایوان قبله نصب شــده که با آجرهای تراش تزئینی اولیه آن موضع متفاوت است؛ 
حتی قطعه هایی از کتیبه های آجری قالب زده عصر ســلجوقی از یک بنای تخریب شــده 
دیگر (احتمالا مســجد گنبد ســنگان) نیز بر لچکی های دوطرفــه طاق ایوان قبله نصب 
شــده است، تزئینات آجری خاص این مسجد به اشکال لوزی، مثلث، گل و برگ، نیم دایره 

و ماکویی تراشیده شده اند.
درون گرا  و  آکنده  از  تزئینات  متنوع  آجری

بر پاکار سقف جناقی چند قسمتی ایوان قبله نواری تزئینی در هیئت نقش آجری خفته 
راسته و پلکانی نقش بســته و بر انتهای ایوان محراب کم عمقی تعبیه شده و با مقرنس، 
شمســه و نقش محرابی و ماکویی گچی آراســته شده است. شواهد باقی مانده حکایت از 
این دارد که مسجد جامع سنگان نیز مانند دیگر مساجد سبک خراسانی درون گرا و آکنده از 
تزئینات متنوع آجری بوده است. مسجد جامع سنگان در بیستم مهر ۱۳۷۶ به شماره ۱۹۲۶ 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و به تازگی به همت اداره  کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دســتی خراسان رضوی مرمت و تثبیت شده است. بدون تردید این مسجد یکی از 

جاذبه های گردشگری است که هر بیننده را به شگفتی وا می دارد.

باستان شناس و پژوهشگر میراث  فرهنگی
رجبعلی لباف خانیکی

ایلنا: ابوالحســن اتابکی، دانش آموخته زبان های باســتانی و دکتری تاریخ، مطرح کرد: در کاخ های تخت 
جمشید هیچ نقش برجسته ای از زنان حجاری نشده اما در بسیاری از مهرها، تابلت ها، فرش ها و همچنین در 

برخی از ساتراپی های تابع هخامنشی نقش برجسته زنان ترسیم شده است.
ابوالحســن اتابکی با اشاره به آنکه مجموعه کاخ های تخت جمشــید شامل کاخ های متعددی است که 
کاربری آنها از یکدیگر متمایز است، گفت: نخستین کاخ ها آنهایی هستند که به منظور تشریفات مورد استفاده 
قرار می گرفتند که از آن جمله می توان به آپادانا، صدســتون و سه دروازه اشاره کرد که در آنجا شاه با بزرگان 
کشــوری و لشــکری، زنان درباری و همچنین خراج گذاران و هدیه آوران تابع شاهنشــاهی هخامنشــی دیدار 
می کرد. دســته دوم، کاخ های با دفاتر اداری همچون خزانه و تالار ســی ودو ســتونی که محل کارکنان امور 
اداری و درباری تخت جمشــید بود و دسته ســوم، کاخ های نشیمن گاه همچون کاخ تچر، هدیش، H و G که 
کاخ اختصاصی شاهنشــاهان هخامنشی بود و در آنجا نه تنها محل نشــیمن گاه و اتاق خواب های شاه بزرگ 

بلکه محل برگزاری مراسم سمپوزیوم و سفره های شکوهمند شاهی بوده است.
اتابکی گفت: در تاقچه ها و دیواره های کاخ های اختصاصی تخت جمشید نقوش خدمتکاران سفره شاهی 
به تصویر کشــیده شده که برخی به اشتباه به خاطر «پوشش باشــلیق مانند»، این نقوش را «تصاویر زنان آن 
هم محجبه» پنداشــته اند! این افراد بعضی با ریش و ســبیل و برخی بدون ریش ترسیم شده اند که در واقع 
مردان خدمتکاری هســتند که نویســندگان یونانی هم زمان با دوره هخامنشــی درباره آنها بسیار قلم فرسایی 
کرده اند. این مردان خدمتکاران مشــک، انواع ظروف غذا، جام ها، پیاله ها و همچنین گاهی یک بره، بزغاله و 

آهویی کوچک را به دوش گرفته اند و به سوی کاخ روانه هستند. در اینجا حمل یک بزغاله و آهو بدان معنی 
نیســت که یک موجود زنده را هنگام صرف غذا برای شــاه بزرگ می بردند، بلکه نشــانه ای از لوکس نشینی و 
شــکوهمندی سفره شاهنشاه هخامنشی است که این  گونه به نمایش گذاشته می شود. چنانچه مورخی چون 
هرودوت «پدر تاریخ» در این مورد می گوید: «بزرگان پارس یک اســب، یک شــتر، یک گاو را با تمام هیکل در 
اجاق می پزند و گوشت آنها را بین افراد تقسیم می کنند» و این گونه سخاوت و بزرگی سفره خود را به نمایش 

می گذارند. 
«اتنه» دیگر مورخی رومی به نقل از «دینون» و «کتزیاس» می گوید «هر روز هزاران حیوان برای شاه بزرگ 
ذبح می شــد، از قبیل گاو، شــتر، گوزن و پرندگان بسیاری همچون شترمرغ عربســتان، اردک و خروس...» این 
مورخ اذعان دارد که روزانه ۱۵ هزار نفر بر ســر ســفره شاه هخامنشی بغذا می خوردند که این نشان از قدرت 

سیاسی و مادی اوست که شاه بزرگ را فراتر از دیگر مردمان به نمایش بگذارد.
اتابکی گفت: الواح تخت جمشــید نیز تداعی کننده چنین نمایش شــکوهمندی اســت، چنانچه الواح به 
شکل مستند، گزارشی متنوع از خدمتکاران توزیع غذاها، تعداد آشپزها، نانوایان، طباخان، ساقیان، عطرسازان 
و صاف کنندگان شــراب و همچنین تنوع غذاها، چگونگی تهیه آنهــا و مقدار مصرف کارکنان کارگران و دیگر 
مردان و زنان شاه را پیش روی ما می گذارند و نشان می دهند سالانه ترازنامه ای از کارکردها و چگونگی تحویل 

آذوقه از انبار شاهی را طی سند رسمی در اختیار سازمان اداری قرار می دادند.
نجمه ابراهیمی (کارشناس ارشد تاریخ) نیز در همین زمینه گفت: به گفته مورخان یونانی و بعدها رومی، 

مردان خدمتکاری که برای توزیع غذای ســفره های شاهی حاضر می شــدند، باید قبلا حمام می گرفتند، خود 
را معطر می کردند و لباس ســفید بر تن می کردند. آشــپزهای ماهر و چیره دســت همواره در جســت وجوی 
غذای تازه برای ســفره شــاهی بودند و به هنگام صرف غذا که با حالت درازکش روی ناز بالش و تختخواب 
بود، انواع موســیقی ها همراه با چنگ، فلوت و آواز برای شــاه نواخته می شــد که خدمتکارانی مسئول تهیه 
ملافه ها، بالش ها و نحوه پهن کردن و جمع آوری آنها بودند. شــاه بزرگ در هر ســرزمینی که به ســر می برد 
همواره غذاهای متنوع و متمایزی را میل می کرد که پیش تر دولت -شــهرها باید آنها را تهیه می کردند. حتی 
وقتی شــاه به جنگ می رفت تمام خانه اش را همراه با آشــپزان، خدمتکاران، مواد غذایی و چارپایان گوناگون 

به همراه داشت.
وی گفــت: یکی از مورخان از ســتون مفرغی که برنامه غذایی روی آن حک شــده بود و از زمان کوروش 
معمول شده، یاد می کند که شامل انواع آردها، میوه ها، شراب، چارپانان گوناگون، پرندگان متنوع، چاشنی های 

غذایی، انواع روغن ها، مواد لبنی و حتی هیزم ها بوده است.
ابراهیمی خاطرنشــان کرد: برخی از خدمتکاران که در مراسم باده نوشی (سمپوزیوم) بعد از شام شاهانه 
شرکت می کردند، باید جام را با سه انگشت می گرفتند، دهان خود را می پوشیدند و پیش از ریختن مشروبات، 
خود از آن می نوشــیدند که مبادا ســمی وارد باده شــاه بزرگ نشــود، چنانچه درمورد غذاهای سفره شاه نیز 
خدمتکاران باید پیش از آنکه شــاه غذا بخورد، اندکی از غذا را میل می کردند تا شــاه بزرگ از هرگونه گزند به 

دور بماند.

هیچ  نقش برجسته ای از  زنان  در  تخت جمشید حجاری نشده است

مسجد سنگان؛ بنای دو ایوانی از عصر  خوارزمشاهی


